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The word Magus in Islamic sources refers to Zoroastrians. This word is used in the 

Holy Quran, hadith sources of Fariqin and many historical documents. This research, 

with a descriptive-analytical method, deals with the extraction and analysis of Magi 

in Sunni hadith sources. The text is based on hadiths that were narrated from the 

Prophet of Islam (PBUH). Among the other infallibles (a.s.), only one hadith from 

Amir al-Mu'minin Ali (a.s.) and two hadiths from Imam Sadiq (a.s.) have been 

narrated. The total of hadiths includes various topics, which are collected under six 

general and three partial titles. Some narrations refer to religious issues, some refer 

to the customs of Magi, and most of them refer to jurisprudence of Magi. The 

collected hadiths refer to Zoroastrians, and they do not mention Zoroastrian and his 

religion. Among the hadith subjects, the titles of shaving the beard and raising the 

mustache, chess, qadrieh and dualism had the possibility of matching with the 

themes of Zoroastrian sources, and this comparison was made. Regarding the 

content of the hadith about shaving the beard and raising the mustache of the Magi, 

it can be said that no evidence was found in the Zoroastrian sources to strengthen 

the content of this hadith, although there are some historical documents confirming 

this action of the Magi. 
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  در روایات اهل سنت با تأکید بر احادیث نبويباورها و کردارهاي زرتشتیان 
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  30/3/1402:  ویرایش خیتار
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   هاي کلیدي:واژه

  مجوس،

  زرتشتیان،  

  احادیث، 

 پیامبر(ص)، 

  اهل سنت، 

   .اهل کتاب

و اسناد  واژه مجوس در منابع اسلامی اشاره به زرتشتیان دارد. این واژه در قرآن کریم، منابع حدیثی فریقین

 تحلیلی، به استخراج و تحلیل مجوس -مدارك تاریخی فراوان به کار رفته است. این پژوهش با روش توصیفیو 

پردازد. تکیه نوشتار بر احادیثی است که از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل در مصادر حدیثی اهل سنت می

(ع) و دو حدیث از امام صادق(ع) شده است. از سایر معصومان(ع)، فقط یک عنوان حدیثی از امیرالمؤمنین علی 

شود که در ذیل شش عنوان کلی و سه عنوان نقل شده است. مجموع احادیث موضوعات مختلفی را شامل می

جزئی گردآوري شده است. برخی روایات ناظر به مباحث اعتقادي، بعضی به آداب و رسوم مجوس و بیشتر 

دآوري شده ناظر به زرتشتیان است و در آنها از زرتشت موارد به مباحث فقهی مجوس اشاره دارد. احادیث گر

ج، شطرن ل،یو بلند کردن سب شیر دنیتراش عناوین ،یثیحدموضوعات  انیاز مو دین وي یاد نشده است. 

 که این مقایسه صورت گرفت. در خصوص داشتی زرتشت منابعمضامین با  امکان تطبیق يانگارو دوگانه هیقدر

توان گفت که در منابع زرتشتی مضمون حدیث نسبت تراشیدن ریش و بلند کردن سبیل به مجوس می

شاهدي بر تقویت مضمون این حدیث یافت نشد، هرچند برخی اسناد تاریخی متقدم در تأیید این فعل مجوس 

  وجود دارد.
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 مقدمه

زرتشتیان پیروان دین باستانی ایران پیش از اسلام هستند که بیشتر آنان در ایران و هند زندگی 

اند. در طول تاریخ از زرتشتیان با عناوین کنند و تا زمان حاضر به حیات دینی خود ادامه دادهمی

هایی که هر کدام به مناسبتی براي آنان به کار رفته است (ر.ك: نمیرانیان، نام مختلفی یاد شده است،

یاد شده است. واژه مجوس در قرآن کریم یک » مجوس«). در منابع اسلامی از آنان با واژه 1381

ا الْمجَُوسَ وَالَّذِینَ أشَْرَکُوي وَإِنَّ الَّذِینَ آمنَُوا واَلَّذِینَ هادوُا وَالصّابِئیِنَ واَلنَّصارَ مرتبه به کار رفته است:

در این آیه، نام مجوس در  ).17(حج،  إِنَّ االلهَ یَفْصلُِ بَیْنَهمُْ یَومَْ الْقِیامَۀِ إنَِّ االلهَ عَلیَ کُلِّ شَیءٍْ شَهِیدٌ

کنار پیروان سایر ادیان یعنی یهودیان، مسیحیان و صابئین قرار گرفته است. افزون بر قرآن، در منابع 

ی فریقین یعنی شیعه و اهل سنت و نیز منابع تاریخی این واژه کاربرد فراوان دارد. مجوس در حدیث

هاي گوناگون یاد شده است. این کتب تفسیري، حدیثی، فقهی، کلامی بزرگان اهل سنت از جنبه

خ پردازد و به دنبال پاسمقاله به واکاوي مجوس در احادیث نبوي از منظر منابع حدیثی اهل سنت می

به این پرسش اساسی است که مجوس در مجامع حدیثی اهل سنت از زبان پیامبر گرامی اسلام، 

اند؟ هدف این نوشتار این بود تا هر گزارة خبري که دربارة مجوس یا همان چگونه معرفی شده

زرتشتیان در منابع حدیثی اهل سنت از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است، گردآوري شود. تأکید بر 

یث نبوي براي این است که در منابع حدیثی اهل سنت، بیشتر احادیث مجوس از وجود مبارك احاد

ایشان نقل شده است و از سایر معصومان(ع)، یک حدیث از امیرالمؤمنین علی(ع) و دو حدیث از امام 

 صادق (ع) درباره مجوس یافت شد که در متن نوشتار بدان استناد داده شده است. براي نیل به این

هدف، واژگان مرتبط با زرتشت و زرتشتیان در بیش از دویست منبع حدیثی اهل سنت جستجو شد 

که نتیجۀ آن، شش عنوان کلی است که هر عنوان یک یا چند حدیث را دربردارد. پس از توصیف و 

 نتحلیل این احادیث، به مقایسه آن با منابع زرتشتیان روي آورده شد. ناگفته نماند در برخی عناوی

حدیثی صرفاً گزارة خبري منابع اهل سنت دربارة مجوس است و ردپایی در منابع زرتشتی ندارد تا 

  بتوان مقایسه کرد.

توان از اسنادي بوده است. دربارة پیشنیۀ عام این تحقیق می - ايشیوة گردآوري اطلاعات کتابخانه

 از نگارنده؛» ر روایات اسلامیکید بأکاوشی نو در معنا و مصداق یابی مجوس با ت« آثاري همچون

شیعی  که با تکیه بر روایات -از نگارنده » خوانشی نو از پیامبر زرتشتیان و کتاب آنها براساس روایات«

مجوس «؛ ادهزعبدالرضا محمدحسین از» مجوس و اهل کتاب در منابع اسلامی«تدوین شده است ؛ 
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نژاد و غلامحسین زرگري از» هنوان اهل ذمّ مجوس به ع«؛ زادهطاهره عظیم از» در قرآن و روایات

د، نام برد سجاد واعظی منفر از» سنجش و نقادي جستجو در مصداق مجوس:«؛ زادهنرگس رضا قلی

ولی اثري مشابه این نوشتار که به صورت خاص به گردآوري احادیث مجوس در مصادر حدیثی اهل 

که  توان مدعی شدیافت نشد، از اینرو میسنت با تحلیل و تطبیق آن با منابع زرتشتی بپردازد، 

نوشتار حاضر، کاري نو و جامع است. پیش از ورود به متن یادآوري شود که به جهت ترادف مجوس 

  و زرتشتیان در این نوشتار، از هر دو واژه استفاده شده است.  

  گرفتن جزیه از مجوس -1

دانست با مجوس چگونه رفتار دوم نمیدر مصادر حدیثی اهل سنت این مضمون نقل شده که خلیفه 

کند تا اینکه عبدالرحمن بن عوف او را از حکم مجوس آگاه کرد و شهادت داد که ازرسول خدا شنیدم 

گرفت. این حدیث در منابع متعدد که با مجوس معاملۀ اهل کتاب کنید و پیامبر از مجوس جزیه می

  با اندکی اختلاف در تعابیر نقل شده است: 

. فقَاَلَ: مَا أَدْريِ کَیفَْ ، عنَْ جَعْفَرِ بنِْ محَُمَّدِ بنِْ عَلیٍِّ، عنَْ أَبِیهِ: أَنَّ عمَُرَ بنَْ الخَْطَّابِ ذکََرَ الْمَجُوسَمَالکٌِ

: لَیْهِ وَ سَلَّمَ یقَُولُأَصْنعَُ فِی أَمْرِهِمْ. فقََالَ عَبدُْ الرَّحمْنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهدَُ  لَسَمِعتُْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ

دانست ). بنابراین نقل، عمر نمی395.ص ،2:ج1425(مالک بن انس، » سُنُّوا بِهمِْ سُنَّۀَ أهَْلِ الْکِتَابِ«

که با مجوس چگونه رفتار کند تا اینکه عبدالرحمن بن عوف شهادت داد که از رسول خدا(ص) شنیدم 

  د. که فرمود با زرتشتیان معاملۀ اهل کتاب کنی

گرفت تا اینکه عبدالرحمن بن عوف به او خبر در روایت دیگري آمده که عمر از مجوس جزیه نمی

  داد که پیامبر گرامی اسلام از زرتشتیان هجر جزیه گرفته است: 

کَانَ لَا یَأخُْذُ الْجِزْیَۀَ مِنْ  حَدَّثَنَا ابْنُ أَبیِ عمُرََ، حدََّثنَاَ سُفْیَانُ، عَنْ عمَرِْو بْنِ دِیناَرٍ، عَنْ بَجَالَۀَ: أنََّ عمُرََ 

مجَُوسِ حَتَّى أَخْبَرَهُ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفٍْ أنََّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ أَخذََ الجِْزْیَۀَ مِنْ  الْمجَُوسِ

 ،3: ج1416بل، ؛ ابن حن238.ص ،5: ج1410نیز ن.ك: بخاري،؛  548.ص ،3: ج1419هجََرَ (ترمذي، 

:  1420؛ ابوداود، 234.ص،5: ج1411؛ نسائی، 1625.ص،3: ج1421؛ دارمی، 215و  196 ص. ص

  ).116و  100ص. ص ،1: ج1428 ه،یابن زنجو؛ 429.ص ،6: ج1409، ابن ابی شیبه؛ 1329.ص،3ج

؛ 393.ص،5: ج1995تمام سرزمین بحرین یا بخشی از بحرین است (یاقوت حموي، » هجر«مراد از 

). بحرین پیش از اسلام در محدودة 333.ص ،2: ج1367؛ ابن اثیر، 89و  85ص. ، ص1988بلاذري، 
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: 1995کرد (یاقوت حموي، قلمرو ایرانیان بود و حاکم آنجا را پادشاهان ایران انتخاب می

ی ل). دین مهم و قابل ذکر مردم بحرین پیش از ظهور اسلام، دین زرتشت بوده است (جلا347.ص،1ج

). به تعبیر ابن حجر عسقلانی، بیشتر اهل بحرین، مجوسی بودند (ابن حجر 180.، ص1384نائینی، 

شود که مجوس منحصربه ایران یا نژاد ). از این روایت فهمیده می3765.ص،7: ج1424عسقلانی، 

 هفارس نبود. در مناطق عرب نشین مانند بحرین نیز مجوس بودند. در اسناد تاریخی نیز آمده ک

  ).88- 85ص. ، ص1988پیامبر از مجوس هجر جزیه گرفت (بلاذري، 

در روایتی مقدار جزیه نیز به این صورت بیان شده که پیامبر اکرم(ص) از مجوس هجر و یهود و 

 عَثَ، عنَْ أَشْحَدَّثَنَا عبَْدُ الرَّحِیمِ بْنُ سُلَیمَْانَگرفتند: نصاري یمن از هر فرد بالغی، یک دینار جزیه می

 من و هَجَرَ أهَْلِ مجَُوسِ مِنْ الْجِزْیَۀَ سَلَّمَ وَ عَلَیْهِ اللّهُ صَلَّى هِأخََذَ رَسُولُ اللّ: ، قَالَبْنِ سَوَّارٍ، عَنْ الزُّهْريِِّ 

السَّوَادِ، و أخذ عثُمَْانُ مِنْ  مجَُوسِ مِنْ  الْجِزْیَۀَ عُمرَُ  أخذ و دِینَاراً، حَالمٍِ کُلِّ  مِنْ نصاراهم و الْیمََنِ  یَهُودِ 

  .)429.ص ،6: ج1409، ابن ابی شیبه( مجَُوسِ مِصْرَ الْبَربَْرِ الجِْزْیَۀَ

در بعضی روایات، به جاي هجر، بحرین ذکر شده و تصریح شده که حضرت ختمی مرتبت (ص) از 

  زرتشتیان بحرین جزیه گرفت:

البْصَْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالکٍِ، عنَْ الزُّهْرِيِّ، عنَْ  حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ أبَِی کَبْشَۀَ

رُ الْبَحْرَیْنِ، وَ أَخذََهَا عُمَ السَّائِبِ بْنِ یزَِیدَ، قَالَ: أَخذََ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِْ وَ سَلَّمَ الجِْزْیۀََ مِنْ مجَُوسِ

 )548.ص ،3: ج1419ارِسَ، وَ أخََذَهَا عثُْمَانُ مِنْ الْفُرْسِ. (ترمذي، مِنْ فَ 

حْرَیْنِ. الْبَ قاَلَ: بلََغَنِی أنََّ رسَُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علََیْهِ وَ سَلَّمَ أخََذَ الْجِزْیَۀَ مِنْ مَجُوسِ مَالکٌِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 

فَارِسَ، وَ أَنَّ عثُمَْانَ بْنَ عفََّانَ أخََذَهَا مِنَ الْبَرْبَر (مالک ابن  أَخذََهَا مِنْ مجَُوسِ وَ أَنَّ عُمَرَ بنَْ الْخَطَّابِ

  ).395.ص ،2: ج1425انس، 

 نْ مِ الجِْزْیَۀَ أخََذَ سَلَّمَ وَ علََیْهِ هُأنََّ النَّبیَِّ صَلَّى اللّ :، عنَْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ ثنا مَالِکُ بْنُ أنَسٍَ حَدَّثَنَا وَکِیعٌ

ابن ابی ( ذها عثُْمَانُ مِنْ مجَُوسِ بَرْبَرَأخ و ،فَارِسَ أهَْلِ مجَُوسِ مِنْ عُمَرُ أخذها و ،الْبحَْرَیْنِ مجَُوسِ

 .)429.ص ،6: ج1409، شیبه

اخذ جزیه از مجوس هجر یا بحرین نشانگر این است که مجوس اهل کتاب بودند؛ زیرا از اهل کتاب 

بیهقی، عالم اهل سنت، پس از اینکه ). 398ص. ،2: ج1425شود (مالک بن انس، گرفته می جزیه

و لم أعَْلَمْ منِْ سَلَفِ الْمُسْلمِِینَ « :نویسدداند، میاخذ جزیه از مجوس را گواه اهل کتاب بودن آنان می
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یعنی احدي از  )367.ص ،13: ج1412، بیهقی( »أحََدًا أجََازَ أنَْ تُؤخَْذَ الْجِزْیَۀُ مِنْ غیَْرِ أهَْلِ الکِْتَابِ 

  . علماي سلف اجازه ندادند که از غیر اهل کتاب، جزیه گرفته شود

قاتلِوُا الَّذینَ لا یُؤمْنُِونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا : واژه جزیه تنها یک بار در قرآن به کار رفته است

اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یدَینوُنَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینَ أوُتوُا الْکِتابَ حَتَّى یُعطُْوا الْجِزْیَۀَ عنَْ یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ 

» یُعطُْوا الْجِزْیَۀَ«اشاره به اهل کتاب دارد و » منَِ الَّذینَ أوُتُوا الْکِتابَ) «29توبه،  یَدٍ وَ هُمْ صاغِروُنَ(

 .شودب جزیه گرفته میاز اهل کتا تصریح دارد که

در واقع اخذ جزیه از کافر کتابی تخفیفی براي آنان نسبت به کافران غیراهل کتاب است. کافر 

غیرکتابی تنها دو گزینه پیش رو دارد یا پذیرش اسلام یا قتل. ولی براي کافر کتابی سه گزینه مطرح 

واست بر دین سابق خود باقی بماند، است: اسلام، جزیه، قتل. یعنی یا اسلام بیاورد، در صورتی که خ

کرد کشته می شد. این شد و در صورتی که از پرداخت جزیه امتناع میمکلف به پرداخت جزیه می

سه گزینه پیش روي کافر کتابی یا همان اهل کتاب در احادیث اهل سنت بدان اشاره شده است در 

 ،3: ج1420ح شده است (ابوداود، بعضی احادیث به هر سه گزینه و در بعضی به دو گزینه تصری

: 1403، صنعانی؛ 206.ص ،3: ج1416بن حنبل، ؛ ا427.ص ،6: ج1409، ابن ابی شیبه؛ 1330.ص

 ).69.ص،6ج

در احادیث پیشین این نکته بیان شد که پیامبرگرامی اسلام(ص) از مجوس جزیه گرفتند. خلفاي 

روایت طولانی نقل شده که دو نفر  مصنف عبدالرزاقدر بعد از ایشان نیز این رویه را ادامه دادند. 

) ع(بعد از بحث، خدمت حضرت علی. توان جزیه گرفت، اختلاف داشتنددربارة اینکه از مجوس می

اجْلِسَا، و االله مَا عَلىَ «: فرمایدآن حضرت در پاسخ می. پرسندباره میرسند و از حضرتش در اینمی

هر دو بشینید به خدا ...  أَعْلَمُ بذَِلِکَ مِنِّی، إنَِّ المَْجُوسَ کَانُوا أهَْلَ کِتَابٍ یعَرِْفُونَهُالْأَرْضِ الْیَوْمَ أَحدٌَ 

به تحقیق مجوس اهل کتاب شناخته شده بودند . تر از من به این قضیه نیستسوگند که احدي آگاه

وت نقل شده و در پایان در برخی منابع اهل سنت داستان کمی با تفا). 70.ص ،2: ج1403، صنعانی(

 بُوأَ وَ سَلَّمَ وَ  عَلَیْه اللّهُ صَلَّى هِ، و قد أخََذَ رسَُولُ اللّهم أَهْلُ کتَِابٍ : ... روایت این چنین نقل شده است

؛ 367.ص،13: ج1412، بیهقی: ك.نیز ن. 126.ص ،1: ج1428، ابن زنجویه( الجِْزْیَۀَ مِنْهُمُ عمُرَُ وَ بَکْرٍ

گردد، یعنی مجوس اهل کتاب هستند و به مجوس برمی» هم«ضمیر ) 51.ص ،4: ج1425، شافعی

  .پیامبر ص و ابوبکر و عمر از مجوس جزیه گرفتند
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  اي به مرزبانان ایرانی از آنان مطالبۀ پرداخت جزیه کرد: خالد بن ولید، کارگزار ابوبکر، در نامه 

ارَ خَالِدٌ ، فَسَ، ثمَُّ یمَْضیِ إِلىَ الشَّامِ الْوَلِیدِ، و أَمَرَهُ أَنْ یسَیِرَ حَتَّى ینَزِْلَ الحِْیرَةَأَنَّ أَباَ بَکرٍْ بَعثََ خَالِدَ بْنَ 

 الرَّحِیمِ  مّنِالرَّحْ هِبِسمِْ اللّ« :کتِاَبَ خَالِدِ بنِْ الْولَِیدِ فَأخَرْجََ إِلیََّ ابْنُ بُقَیلَْۀَ: ، قاَلَ الشَّعْبیُِّ حَتَّى نَزلََ الحِْیرَةَ

 هُوَ، اإلَِّ  إِلَهَ لَا الَّذِي هَ، السَّلَامُ عَلىَ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى فإَنِِّی أَحمَْدُ اللّفاَرسَِ مَرَازبَِۀِ إلِىَ الْوَلِیدِ بْنِ خَالِدِ مِنْ

ابیِ ، و سَلَبَ مُلْککَُمْ فإَِذَا أَتَاکُمْ کِتَوَهَّنَ بَأْسکَُمْ ، وو فرََّقَ کَلِمَتَکمُْ  فَالحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي فَضَّ خَدَمَتَکُمْ: بَعدُْ أَمَّا

، و ابْعَثُوا إلِیََّ بِالرَّهْنِ و إلاّ فو اللّهِ الَّذِي لَا إِلهََ إِلَّا هُوَ لأََلْقیَنََّکُمْ ، و اجْبُوا إلِیََّ الْجِزْیَۀَهَذَا فَاعْتَقِدوُا مِنِّی الذِّمَّۀِ

   .»، و السلامنَ الْمَوتَْ کَماَ تُحِبُّونَ الْحَیَاةَبِقَوْمٍ یُحِبُّو

  :نویسدمی ابوعبید ذیل این روایت

 و همُْ مجَُوسٌ  -الْجِزْیۀَِ  أدََاءِ إلِىَ فَارِسَ أهل یدَعْوُ - عَنهُْ  هُعَاملُِ أبَیِ بَکْرٍ رَضیَِ اللّ -فَهَذاَ خَالِدُ بنُْ الْولَِیدِ 

 برَِ الْبَرْ منَِ  عُثمَْانُ قَبِلهَاَ و ،ذلَِکَ بَعْدَ عمُرَُ  مِنْهمُْ  قَبِلهَاَ قدَْ  وَ سَلَّمَ وَ علََیْهِ اللّهُ صَلَّى هِبَعْدَ رَسُولِ اللّ -

   .خالد بن ولید، نماینده ابوبکر، ایرانیان مجوسی را به اداي جزیه دعوت کرد )42، ص1408، ابوعبید(

مجوس فارس و مجوس سواد جزیه گرفته است. فارس در احادیث پیشین ذکر شد که خلیفه دوم از 

هاي مختلف ایران شروع شد و تا زمان که اشاره به ایرانیان دارد. در زمان خلیفه دوم فتوحات بخش

به تفصیل از آنها یاد شده است.  فتوح البلدانهاي تاریخی مانند عثمان ادامه داشت که در کتاب

هایی (زمین و آب و درخت) که در عهد خلیفه دوم به دست منظور از سواد، روستاهاي عراق و ضیاع

ها و کشتزارها، چنین نامی به آنها داده شد (یاقوت حموي، مسلمانان افتاد و به مناسبت نخلستان

  ).309.ص،3: ج1995

فرس و فارس هر دو به . نقل شد که از مجوس فرس و مجوس بربر جزیه گرفت عثمان نیز دربارة

 اره دارداش بربر به اقوام ممالک شمال آفریقا مانند لیبی، تونس، مراکش و الجزایر. اردایرانیان اشاره د

  ).252.ص،5: ج1360معین، (

که بررسی مسائل فقهی از منظر مذاهب چهارگانه مالکی، شافعی،  الفقه علی المذاهب الاربعهدر کتاب 

و اهل  من له شبهۀ کتابپرستان، بت پردازد، افراد غیرمسلمان را به سه دستۀحنبلی و حنفی می

کتاب و هولاء  شبهۀالثانی قسم له «: نویسدکند و در توضیح قسم دوم میبندي میکتاب تقسیم

 -و هو زرادشت -کتاب انه قد انزل علی نبیهم شبهۀالمجوس الذین یعبدون النار و معنی کون لهم 

). در این 75.ص ،4: جتا(جزیري،بی» کتاب، فحرقوه و قتلوا نبیهم، فرفع االله هذا الکتاب من بینهم
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ند که بر ککتاب را اینگونه معنا می شبهۀکند و کتاب ذکر می شبهۀبندي، مجوس را در قسم تقسیم

ی نازل شد. زرتشتیان کتاب را سوزاندند و پیامبر خود را به زرتشت، پیامبر زرتشتیان، کتاب آسمان

قتل رساندند؛ پس کتاب آسمانی از میان ایشان برداشته شد. بنابراین مجوس شبیه اهل کتاب یعنی 

  یهود و نصاري هستند؛ زیرا در گذشته کتاب آسمانی داشتند، هرچند فعلاً کتاب آسمانی ندارند.

زرتشت و سوخته شدن کتاب وي سخن به میان آمده است، هرچند  در این منبع فقهی از پیامبري

در احادیث اهل سنت، نامی از زرتشت و کتاب و دین وي نشده است. پیامبري زرتشت در میان 

پژوهان شهرت دارد، هرچند برخی محققان پیامبري زرتشت را صرف احتمال دانسته یا منکر زرتشت

- ). برفرض که پیامبري زرتشت ثابت نشود، نمی34.ص ،1398آن هستند (ر.ك: سیدمحمد حاجتی، 

توان منکر وجود پیامبر براي زرتشتیان شد به عبارت منطقی، از نفی خاص (نفی پیامبري زرتشت)، 

توان نفی عام (نفی پیامبر براي زرتشتیان) را نتیجه گرفت. هنگامی که مجوس را از مصادیق اهل نمی

بدانیم، بدین معناست که اینان در اصل پیروان پیامبر الهی و کتاب  من له شبهۀ کتابکتاب یا 

  آسمانی بودند.

سوزانده شدن کتاب زرتشتیان نیز در متون دینی زرتشتی ذکر شده است با این تفاوت که در این 

دهد ولی در متون زرتشتی، اسکندر شدن کتاب را به زرتشتیان نسبت میروایت اهل سنت، سوزانده

، . نیز ن.ك: مینوي64-63ص. داند (دینکرد چهارم، صرا عامل سوزاندن کتاب زرتشتیان میمقدونی 

؛ 255.ص، دینکرد هفتم؛ 49.، ص1371، ؛ جاماسب آسانا145.، ص1380 ،؛ دادگی56.، ص1354

  ).  40.، ص1372، ژینیو ؛50.ص، 1922 ،اون والا

  تراشیدن ریش و بلند کردن سبیل -2

تاه را کو فرماید سبیلدر حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل شده که خطاب به مسلمانان می

  کنید و ریش را بلند نگه دارید و با مجوس مخالفت کنید:

ابْنُ أبَِی مرَْیمََ. أخَْبَرنََا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنیِ العَْلَاءُ بنُْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِی أبَُو بَکرِْ بْنُ إسِْحَاقَ. أَخْبَرَناَ 

ا  وَ سَلَّمَ جُزُّوبْنِ یعَْقُوبَ، مَوْلَى الحُْرَقَۀِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ أَبِی هرَُیْرةََ؛ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علََیْهِ

 ).222.ص،1: ج1412(مسلم بن حجاج، » وَارِبَ وَ أَرخُْوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمجَُوسَالشَّ

  در مسند احمد بن حنبل به جاي أَرْخُوا اللِّحَى، تعبیر َأعَفُْوا اللِّحَى آمده است:
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حْمَنِ، عنَْ أَبِیهِ، عنَْ أبَیِ هرَُیْرةََ، أَنَّ النَّبیَِّ حَدَّثَناَ الْخُزَاعِیُّ، قاَلَ: حَدَّثَناَ سُلَیْمَانُ، عنَِ العَْلَاءِ بنِْ عَبْدِ الرَّ

 ،14: ج1416جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأعَفُْوا اللِّحَى، وَخَالِفُوا المْجَُوسَ (ابن حنبل،  "صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ قَالَ:

  ).390.ص

به » جزّ«به معناي ریش است. » لحیه«جمع » لِحى«به معناي سبیل و » شارب«جمع » شوارب«

اد زیاد شدن است. مر تکثیر و معناي به »عفو لحیه«اي وفرّوها. » اعْفُوا اللِّحَى«معناي تراشیدن است. 

. توفیر شوارب به معناي فراوان کردن و ر شودآن است که بگذارید ریش پُ در روایت » اعْفُوا اللِّحَى«از 

د جزّ شارب به معناي تراشیدن سبیل است (مرتضی زبیدي، زیاد کردن سبیل است. حفو شارب مانن

 ).23.ص ،4: جتا؛ ابن سیده، بی331.ص،19: ج،1414

د. داشتنتراشیدند و سبیل را بلند نگه میمضمون دو حدیث فوق این است که مجوس ریش را می

ها یلصورت که سبدهد خود را شبیه به مجوس نکنید بدین پیامبر اکرم(ص) به مسلمانان دستور می

را کوتاه کرده و ریش را بلند نگه دارید. در نقلی دیگر آمده که مرد مجوسی خدمت پیامبر اسلام(ص) 

را بلند نگه داشته بود. بعد از اینکه حضرت رسول(ص) از این عمل  رسید و ریش را تراشیده و سبیل

ولی در آیین ما کوتاه کردن  او پرسید، مرد زرتشتی گفت در آیین ما اینگونه است. حضرت فرمود

مجَِیدِ ، عنَْ عَبدِْ الْ: أَخبَْرَناَ أَبُو الْعُمَیْسِ ، قَالَحَدَّثَنَا جَعْفرَُ بنُْ عَونٍْ :سبیل و بلند نگه داشتن ریش است

، لَّمَسَ وَ علََیْهِ اللّهُ صَلَّى هِلِ اللّ : جَاءَ رجَُلٌ مِنْ الْمجَُوسِ إِلَى رسَُوقَالَ ،عُتْبۀََ  بْنِ هِعُبَیدِْ اللّ، عنَْ بْنِ سُهَیْلٍ

: الَ: هَذاَ فِی دِیننِاَ، قَقَالَ» مَا هذَاَ؟: «سَلَّمَ وَ علََیْهِ هُ، فقَاَلَ لَهُ النَّبِیُّ صَلَّى اللّ، و أطال شَارِبَهُو حلق لِحْیَتَهُ

  .)226.ص ،5: ج1409، (ابن ابی شیبه» ۀَ، و أن نعُْفِیَ اللِّحْیَفیِ دِیننَِا أَنْ نجَزَُّ الشَّاربَِ «

در کتب تاریخی پس از ذکر شود. در منابع تاریخی نیز شاهدي بر تقویت مضمون حدیث یافت می

نامه پیامبر اکرم(ص) به خسرو پرویز آمده که وي به باذان، کارگزار یمن دستور داد که دو نفر را به 

ها را االله(ص) مشرف شدند، ریشنفر خدمت رسول سوي پیامبر اسلام بفرستد. هنگامی که این دو

تراشیده و سبیل زیاد باقی گذاشته بودند. حضرت فرمود: واي برشما چه کسی به شما این دستور را 

گونه دستور داده است. حضرت فرمودند: ولی رب من دستور داده است، گفتند رب ما یعنی کسري این

: 1965؛ ابن اثیر، 270.ص ،4: ج1407است (ابن کثیر، ده به زیاد کردن ریش و کوتاه کردن سبیل دا

: 1412ابن جوزي،  ؛452.ص ،2: ج1408؛ ابن خلدون، 656.ص ،2: ج1387؛ طبري، 214.ص،2ج

  ).283.ص ،3ج
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احادیث دیگري نیز از حضرت ختمی مرتبت(ص) در کوتاه کردن سبیل و نگه داشتن ریش در منابع 

: 1410،(بخاريحدیثی اهل سنت نقل شده است بدون اینکه به مجوس اشاره داشته باشد 

: 1411،نسائی؛ 263.ص ،1: ج1418؛ ابن ماجه، 223.ص،1: ج1412؛ مسلم بن حجاج، 189.ص،9ج

  ).227.ص ،5: ج1409، ابی شیبهابن ؛ 405.ص ،5ج

شایان ذکر است در مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی تراشیدن ریش را 

 ص ،2: جتاداند (جزیري، بیحرام می دانند. تنها مذهب شافعی است که تراشیدن ریش را مکروه می

  ).46-44ص.

ی باید گفت با فحص و تتبع در متون تراشی و بلندکردن سبیل در منابع زرتشتدر خصوص ریش

دینی زرتشتی به ویژه گاهان، سندي یافت نشد که سفارش به تراشیدن ریش و ابقاي سبیل کند یا 

 یعنی ابقاي سبیل و تراشیدن -از ابقاي ریش نهی کند. نیز در متون تاریخی دربارة این فعل مجوس

قل شد، مورد دیگري یافت نشد. نکتۀ قابل باذان ن گزارشی جز موردي که دربارة دو فرستاده -ریش

د نه آیین دهتراشی و ابقاي سبیل را به مجوس نسبت میتوجه اینکه، در نقل پیامبر(ص) نسبت ریش

مجوس یا دین زرتشتیان. بدین معنا که پیامبر نفرمود در دین مجوس سنت بوده که ریش را تراشیده 

ه مردم زرتشتی نسبت داد، خواه در واقع این کردار و سبیل را بلند نگه دارند بلکه این عمل را ب

مجوس با شریعت مجوسیت موافقت داشته باشد یا مخالفت. همچنین ابتدا و انتهاي زمانی آن مشخص 

نیست و در بیان کمیت، اهمال شده است؛ یعنی بیان نشده که این حکم و نسبت مربوط به همۀ 

توان مدعی شد که مراد از مجوس در این نقل، همۀ می افراد مجوس است یا مربوط به بعضی از افراد.

ها منظور نیست بلکه ناظر به گروه خاصی است. از شواهد این مدعا، افراد زرتشتی و همۀ زمان

ها و نقوش جامانده از پادشاهان ایران باستان است که به وضوح حکایت از این ها، سکهنگارهسنگ

آن نیز در اسناد موجود است. بروسیوس نیز تصریح کرده که  دارد که اینان ریش داشتند و تصاویر

)؛ همچنین تصاویري که از زردشتیان ایران 250.، ص1390شاهان ساسانی ریش داشتند (بروسیوس، 

شود که در میان ویژه موبدان و دانشمندان زردشتی قرون اخیر در برخی کتب مشاهده میو هند به

؛ 1تاریخ زرتشتیان کرمان، ج، فرزانگان زردشتینیستند (ن.ك:  آنان افراد داراي ریش و محاسن کم

). در عصر حاضر نیز میان موبدان، سنت و رسم واحدي وجود ندارد؛ اسنادي از زرتشتیان معاصر ایران

  دارند.برخی موبدان ریش و سبیل یا ریش را تراشیده و برخی هر دو را نگه می
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 شطرنج -3

احِ ثنََا أَبوُ أَخْبَرَنَا أبَُو الحُْسَیْنِ بْنُ بِشرْاَنَ أَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ صَفْوَانَ ثَنَا ابْنُ أَبِی الدنیا ثنا الفضیل بْنُ الصَّبَّ 

  . عِ الْمجَُوسِیَّۀَ: دَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عنَْ الشَّطْرَنجِْ قَالَعُبَیْدةََ الْحَدَّادُ عَنْ بَسَّامٍ الصَّیرْفَِیِّ قَالَ

 : تِلکَْ الْمجَُوسِیَّۀُ لَا یَلْعَبُوا بهِاَ یَعنْیِ الشَّطْرنَْجَو أَناَ أَبُو مُعَاوِیۀََ عَنْ الْحَسَنِ عنَْ نعُیَْمٍ عَنْ أَبیِ جَعْفرٍَ قاَلَ

  ).242.ص ،5: ج1421، (بیهقی

جاي اینکه بفرماید شطرنج خ بهدر حدیث نخست از امام(ع) دربارة شطرنج پرسش شد. حضرت در پاس

ها کنید. به سبب تناسب پرسش و پاسخ، معلوم است که مراد از ها کنید، فرمود مجوسیت را ررا ر

مجوسیت در اینجا دین مجوس نیست و در حدیث هم قرینه و شاهدي نیست که دلالت کند که 

س کند. مراد از مجوسیت پرسشگر فرد مجوسی بوده است تا حضرت او را ارشاد به ترك آیین مجو

ن ها کنید. ایدر دو حدیث، ابزار و وسیله مجوسیت است، یعنی این وسیله مجوسیت را براى اهلش ر

کند و این برداشت را به دنبال دارد که مسلمانان از نحوي نهی از تشبه به مجوس میحدیث نیز به

تناب کردند، اجرمی و غیره استفاده میبراي سرگ -در اینجا کافر کتابی مراد است -ابزاري که کافران 

  کنند. 

آید: اینکه شطرنج وسیله و ابزاري در آیین زرتشت بوده است نیاز به تبیین دارد که در ادامه می

 ،2: ج1360؛ معین، 14161.ص ،9: ج1377شطرنج معرب واژه شترنگ فارسی است (دهخدا، 

). درباره 268و  58ص. ، ص1379است (مکنزي،  Catrang). ریشه پهلوي شطرنج، چترنگ 28.ص

هاي متفاوتی است. بر اساس نقلی زردشت خاستگاه بازي شطرنج، مخترع و چگونگی پیدایش آن نقل

مخترع شطرنج است. زردشت بازي شطرنج را که موجد تفکر و اندیشه و مبارزه است، ابداع کرده و با 

تند اند ولی هیچ مسباره ذکر کردهاي نیز در اینن افسانهرود و داستاآن بازي به نزد ویشتاسپ شاه می

کند که بازي شطرنج از اندیشۀ یا مدرك باستانی یا روایت کهن و مورد وثوق این نقل را تأیید نمی

  ).58-55ص. ، ص1353زردشت نشأت یافته بود (رضی، 

شترنگ و نهش نیو گزارش «از متون پهلوي قدیم که به این موضوع پرداخته است، متن پهلوي  

گی چگونپردازد. در این رسالۀ پهلوي است که به چگونگی ورود شطرنج از هند به ایران می» اردشیر

معما  حل این توسط فرستادة شاه هند وعنوان یک معما به دربار انوشیروان فرستادن بازي شطرنج به

  ).43.، ص1379(ر.ك: بهار،  است توسط بزرگمهر شرح داده شده
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تاریخی نیز اختراع شطرنج را به هند نسبت دادند و اینکه از هند وارد ایران شد (یعقوبی،  در کتب

 ؛ مستوفی،87.ص، 1363؛ گردیزي، 261و  74ص. ص ،1: ج1374؛ مسعودي، 110.ص ،1: ج1371

  ).117.ص، 1364

س، (بروسیو» شطرنج و چوگان را خسرو اول از هند به دربار ساسانی وارد کرد«نویسد: بروسیوس می 

آموختند(دریایی، زادگان میهایی بود که اشراف و نجیب). شطرنج یکی از آموزش13.، ص1390

اي براي پی بردن به عنوان یک ورزش فکري و وسیلهدر عصر ساسانیان به ) و212.، ص1383

هاي فرماندهی و رهبري سپاه و مهارت واردکردن ضربه به دشمن و درنهایت پیروزي بر توانایی

هاي شر و ویرانگر بوده است. به همین دلیل شطرنج را بیانگر اختیار آدمی در صحنه زندگی و نیرو

دانند. دین رسمی ایران در زمان مؤثر بودن تلاش و کوشش او در تعیین سرنوشت خویش می

، 1374نیان که مورد حمایت شاهان ساسانی بود، آیین زردشت بوده است (کریستن سن، ساسا

  ) با این بیان وجه نسبت شطرنج به مجوسیت روشن شد.109.ص

  نسبت مجوس و قدریه  -4

در اهل سنت، دو گرایش جبر و تفویض، نسبت به نقش ارادة انسان وجود دارد. در نظریۀ جبر، اختیار 

افعال اختیاري بندگان، تنها به قدرت خداي «گوید: قاضی عضدالدین می .شوداز انسان سلب می

). مدافعان نظریۀ تفویض، انسان را در افعال 145.ص ،8: ج1325(جرجانی، » شودسبحان واقع می

: 1409دانند و قائل به تفویض قدرت و اختیار و اراده هستند (تفتازانی، خود، فاعل مستقل می

» القدریۀ مجوس هذه الأمۀ«اند که: سنت و شیعه از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده ). اهل248.ص،4ج

نویسد که در احادیث ) و علامه مجلسی می161.تا، ص؛ شعیري، بی2003.ص ،4: ج1420(ابوداود، 

) و 6.ص ،5: ج1403اند (مجلسی، صحیح وارده شده که قدریه مورد لعن هفتاد پیامبر(ع) واقع شده

). 267.ص ،4: ج1409آمده که در مذمت قدریه هیچ اختلافی نیست (تفتازانی،  المقاصدشرح در 

ازآنجاکه در ذم قدریه روایاتی نقل شده است، در کتب قائلان به جبر و تفویض، هر کدام دیگرى را 

 داند تا احادیث ذم قدرى را ارجاع به دیگرى دهد و در نکوهش او نباشد. مجبره که قائل بهقدرى مى

ه دانند ککنند، مراد از قدریه را مفوضه میقدر الهی بوده به این معنا که اختیار را از انسان نفی می

دانند. مجبره مانند مجوس، قائل به دو قائل به اختیار بوده و تقدیر الهی را شامل افعال انسانی نمی

ال و اعمال انسانی خود انسان اند: خالق جمیع کائنات، خداوند متعال است و خالق افعاله و خالق شده
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د عتقااقائلان به قدر است.  ،قدریهکند که ثابت نماید که مقصود از معتزله سعی میاست. در مقابل، 

از  به نحوي که اختیار ستبراي قدر ااعتقاد به یک نوع سلطه و قدرت خداگونه  ،به این نوع از تقدیر

طوایف  .ایجاد کند نقصیتواند در آن نمی ،و احدي حتی خدا شودخداي جهان و انسان سلب می

: 1412مجبره مانند اشاعره، اهل حدیث و حنابله بوده و مراد از مفوضه، معتزله هستند (سبحانی، 

). روایاتی که با سلسله سندهاي متفاوت نسبت مجوسی را به قدریه داده اند به شرح 212.ص ،2ج

  زیر است: 

دَّثَنَا عمُرَُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ مَوْلىَ غفُرَْةَ، عنَْ عَبدِْاللَّهِ بْنِ عمُرََ، أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ صَلَّى حَدَّثَنَا أنََسُ بْنُ عِیاَضٍ، حَ

مْ، وهُأُمَّتِی الَّذِینَ یقَُولوُنَ: لَا قَدرََ، إنِْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُ ، ومجَُوسُلِکُلِّ أمَُّۀٍ مَجُوسٌ "اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

فرماید براي هر ) پیامبرگرامی اسلام(ص) می415.ص،9: ج1416وَإِنْ مَاتوُا فَلاَ تَشْهَدوُهُمْ (ابن حنبل، 

امتی مجوس است و مجوس امت من کسانی هستند که قدر را نفی می کنند. اگر بیمار شدند به 

  عیادت آنان نروید و اگر فوت کردند در تشییع جنازه آنان شرکت نکنید.

ذکر شده است؛ یعنی کسانی که » المکذبون بالقدر«در نقلی دیگر از همین کتاب، به جاي لا قدر، 

کنند: حَدَّثَناَ إبِرْاَهِیمُ بْنُ أبَیِ الْعَبَّاسِ، حدََّثَنیِ عبَْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحِ بْنِ محَُمَّدٍ قدر را تکذیب می

اللَّهِ مَولْىَ غُفرَْةَ، عنَْ ناَفعٍِ، عنَِ ابْنِ عمَُرَ قاَلَ: قَالَ رسَُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علََیْهِ الْأَنْصَاريُِّ، عنَْ عُمرََ بْنِ عَبدِْ 

ا ضُوأُمَّتِی الْمُکَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ، فَإِنْ مَاتوُا فَلاَ تَشْهَدوُهُمْ، وَإنِْ مَرِ إنَِّ لِکُلِّ أمَُّۀٍ مجَُوسًا، وَإِنَّ مَجُوسَ "وسََلَّمَ:

  ).252.ص ،10: ج1416(ابن حنبل،  "فَلَا تعَوُدوُهمُْ

  در سنن ابن ماجه از تعبیر جمع قدر یعنی اقدار استفاده شده است:

بیِ ، عنَْ أَبْنِ جرَُیجٍْحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصیُِّ، قاَلَ: حَدَّثَنَا بَقِیَّۀُ بنُْ الْوَلِیدِ، عنَْ الأَْوْزَاعیِِّ، عنَْ ا

ذِّبُونَ هذَِهِ الْأمَُّۀِ الْمُکَ إِنَّ مَجُوسَ«الزُّبَیْرِ، عنَْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللَّهِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ: 

ابن (» هدَُوهمُْ، وَ إنِْ لَقِیتُمُوهُمْ فَلاَ تُسَلِّمُوا عَلَیْهِمْبِأَقْداَرِ اللَّهِ، إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهمُْ، وَ إنِْ مَاتُوا فَلَا تَشْ

) در این روایت افزون بر عدم عیادت بیمار و شرکت نکردن در تشییع 113.ص ،1: ج1418ماجه، 

 جنازه آنان، فرموده اگر آنان را ملاقات کردید برآنان سلام نکنید.  

بَرَنَا سُفْیَانُ، عنَْ عُمرََ بْنِ محَُمَّدٍ، عنَْ عمَُرَ مَوْلىَ غفُْرَةَ، عَنْ رجَُلٍ مِنْ الْأَنْصاَرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ کَثِیرٍ، أخَْ

 هَذِهِ الْأمَُّۀِ الَّذِینَ ، وَ مجَُوسُأمَُّۀٍ مَجُوسٌ لِکُلِ«عَنْ حُذَیْفَۀَ، قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ: 
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شِیعَۀُ الدَّجَّالِ،  یَقُولُونَ: لاَ قَدَر؛َ مَنْ ماَتَ مِنْهُمْ فَلاَ تشَْهَدوُا جَنَازَتَهُ، وَ مَنْ مَرضَِ مِنْهمُْ فلََا تَعُودوُهمُْ، وَ همُْ

 ).2003.ص ،4: ج1420(أبوداود، » وَ حَقٌّ علَىَ اللَّهِ أنَْ یُلحِْقَهُمْ بِالدَّجَّالِ

داند. دجال، ن قدر را مجوس این امت دانسته و آنان را پیروان دجال میاین روایت نیز منکرا  

هاي آخرالزمان نام شخصیتی اغواگر و کذاب است که در احادیث از ظهور او به عنوان یکی از نشانه

ملاحم و «هاي کلی هاي حدیثی اهل سنت روایات راجع به دجال در باببرده شده است. درمجموعه

  یا نشانه هاي کلی قیامت نقل شده است.» ساعهاشراط ال«و » فتن

روایاتی که ذکرشان گذشت، همگی سخن از نافیان قدر بود. دانشمندانی چون تفتازانی، ایجی و 

؛ تفتازانی، 378.ص ،8: ج1325دانند (جرجانی، باقلانی، مراد از نافیان قدر را مفوضه و معتزله می

؛ زیرا معتزله خالق افعال اختیاري را خود انسان )202.ص ،1425نی، ؛ باقلا267.ص ،4: ج1409

دانستند، شبیه مجوس که قائل به دو خالق خیر و خالق دانند و خداوند را خالق خود انسان میمی

طباطبایی، ؛ 32.ص ،2: ج1417طباطبایی، . نیز ر.ك: 106.ص ،7: ج1417شر بودند (طباطبایی، 

آنچه از «نویسد: در وجه تشبیه قدریه به مجوس می ). شهید مطهري90-89ص. ص ،19: ج1417

کردند به آنچه که به اصطلاح خیر مجوس معروف است این است که تقدیر الهى را محدود مى

دانستند؛ مدّعى بودند که عامل اصلى شر اهریمن نامیدند، و اما شرور را خارج از تقدیر الهى مىمى

ین تفسیر قدریه به معتزله و تشبیه آنان به مجوس، به ). بنابرا373.ص ،1: ج1384(مطهري، » است

  سبب شرك در خالقیت است.

توان به متون دینی زرتشتیان و آثار پژوهشگران استناد کرد که به در تقویت احادیث قدریه، می 

شود و به عبارتی زرتشتیان در خالقیت، دوگانه باور هستند. روشنی شرك در خالقیت دیده می

ودات و امور عالم را به خیر و شر تقسیم کرده و براي هر کدام خالق جداگانه در نظر زرتشتیان موج

اند. به عقیده برخی بزرگان، سبب گرایش مجوس به شرك در خالقیت، حل مسئلۀ شرور در گرفته

  ). 57.ص،2: ج1412عالم بوده است (سبحانی، 

اهورامزداست. در گاهان سخن از آفرینش سخن از خالق بودن  ویژه گاهان،بهاوستا هایی از در بند 

). در یسنا از 11:31؛ 7:51؛ 5و  4:44بشر، آب، گیاه، روشنایی و تاریکی و غیره آمده است (گاهان، 

ید، بیافر راستی و جانور که را اهورامزدا ستاییممی ما« :ها یاد شده استعنوان خالق نیکیاهورامزدا به

  ). 1:37؛ 1:5( یسنا،  »بیافرید نیک هايچیز همه و زمین و روشناییبیافرید،  نیک هايگیاه و هاآب
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زند و مخلوقاتی دارد. اهریمن مانند در برابر اهورامزدا دست به آفرینش می از طرف دیگر اهریمن نیز

) و تجسم شرارت و بدي 37.، ص1387؛ شاکد، 44.، ص1391اهورامزدا، موجودي ازلی است (بویس، 

هایی است که دشمن مخلوقات هرمزد هستند ترین دشمن اهورامزداست. او آفریننده همه چیزو بزرگ

است؛ چه بدي جسمانی و چه اخلاقی، کار اوست.  زیانگهراس). هرچه در انسان و جهان 17:57(یسنا، 

دات اهورایی است و هدف او، تخریب رسانی به موجوی، نادانی و زیاننظمیباهریمن،  هايیژگیواز 

 هر نوعهمه از اهریمن است.  و شرور هايبدجهان و نابودي آفرینش اهورامزدا بوده است. آفرینش 

  ).83.، ص1371د (هینلز، شومیی، نقص عضو و مرگ از اهریمن ناشی زشتبیماري، 

نسبت آفرینش ، در گاهان از خالقیت اهریمن در گاهان و نیز در سایر متون اوستایی یاد شده است.

پدید  مرگزندگانی و  ،هم رسیدنده که این دو گوهر ب هنگامی«مرگ به اهریمن داده شده است: 

مکان (دوزخ) و پیروان راستی از  ترینزشتپرستان از این جهت است که در سرانجام دروغ از .آوردند

-a)(» اجَیاتی«واژه اوستایی  مترجمان ).4:30(گاهان، » (بهشت) برخوردار گردند محلنیکوترین 

jyati  ر دبراي اهریمن  »فریدگاريآ«صفت  .اندکردهدر این بند از گاهان را به مرگ و نیستی ترجمه

» دفرینش پدید آوردنآ آن دو گوهر: سپندمینو و اهریمن«سایر متون اوستایی نیز قابل مشاهده است: 

جهان مادي بیافرید ه ضددروغی که اهریمن ب تریناین خبیث و قوي هاك...د اژي«)؛ 17:57، یسنا(

بند  21که مشتمل بر  وندیداد ). در فرگرد اول34 ،آبان یشت » (تا جهان راستی را از آن تباه سازد

هر دربرابر ـ به صراحت نشان داده شده که اهریمن 21بند  به جزهاي آن ـ است، در تمامی بند

   زده است.ینش اهورایی، دست به آفرینشیآفر

عنوان نمونه در به .آمده استعـدم انـتسابِ شرور به اهورامزدا در متون سنتی زرتشتی نیز سخن از 

اراده بـد را  )چیزامرِ (=  آفریناین مسلم است که جهان«آمده است:  کتاب سوم دینکردچند جاي 

آفرین ت که جهانبد هستی دارد و این نـیز مـسلم اسـ امراست که  این مسلم ز سوي دیگرو ا کندنمی

زند (= نه از او صادر سر میآفریند و نه از او می آن را آنگاه نـه ،)یعنی چیز بد را=نخواهد (که آن را 

  ).323.شود) (کتاب سوم دینکرد، صمی

توان نواقص را در جهان توجیه کرد؟ ... چگونه این پرسش که چطور می«نقل شده:  از مارتین هوگ

ممکن است بدي و نقص با نیکی سازگار باشد؟ زرتشت، این اندیشمند باستانی، پاسخ این پرسش 

پژوهشگران و موبدان  ).193.، ص1393(بویس، » دشوار را چنین یافت که در اصل دو بُن وجود داشت



  
  
  
  
  

  
  1402اول، ، شماره هفتم دوره ، یقیتطب و عرفان انیاد مطالعات

 

 

80 

اند که شرّ، یک امر وجودي و واقعیت مستقل دارد و خالق و مبدأ آن اهریمن کرده زرتشتی تصریح

). حاصل 199و  68ص . ، ص1371؛ هینلز، 119.، ص1371؛ شهزادي، 262.، ص1377است (دهالا، 

ها و راه گریزي از ثنویت ها و خالق بديآنکه در متون زرتشتی با دو خالق مواجه هستیم: خالق نیکی

  شود.توان گفت در آیین زرتشت، توحید در خالقیت، نفی میرو میماند. ازاینباقی نمی

  مجوسی شدن فرزندان -5

در شود. این پاز پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل شده که هر فرزندي بر فطرت توحیدي اسلام نقل می

 تشوند. بعد حضرو مادر هستند که سبب گرایش فرزندان به یهودیت، مسیحیت و مجوسیت می

شود گوش بریده یا بینی بریده نیست. مفهوم عبارت آورد براینکه هرحیوانی که متولد مینظیري می

  شود توسط صاحبان آنهاست. این است که اگر حیوانی گوش یا بینی یا یکی از اعضاي او بریده می

، أخَْبَرَنیِ أبَُو سَلَمَۀَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنَِ أنََّ أَباَ الزُّهْرِيِّ  ، عنَْ ، أخَبَْرَناَ یُونسُُ ، أَخْبَرنَاَ عَبدُْ اللَّهِحَدَّثَناَ عَبْدَانُ

، ماَ مِنْ مَولُْودٍ إِلَّا یُولدَُ علَىَ الْفطِْرَةِ: «: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علََیْهِ وَ سَلَّمَهُرَیْرةََ رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ

مَّ یقَُولُ ثُ» هَلْ تحُِسُّونَ فیِهَا مِنْ جدَْعَاء؟َ ، کَمَا تُنْتَجُ الْبهَِیمَۀُ بَهِیمۀًَ أَوْ یُمَجِّساَنهِِ نهِِ وَ یُنَصِّرَانهِِفَأَبَواَهُ یهَُوِّدَا

 اَلْقَیِّمُ  اَلدِّینُ ذلِکَ للّهِاَ لخَِلْقِ تبَْدیِلَ لا عَلیَهْا الَنّاسَ فَطَرَ الََّتِی هِفِطْرتََ اَللّ: «أَبُو هرَُیْرةََ رضَِیَ اللَّهُ عَنهُْ 

: 1416، ابن حنبل؛ 2047.ص ،4: ج1412، مسلم بن حجاج. نیز ن.ك: 412.ص،2: ج1410، (بخاري

  ). 50.ص ،15: ج1416، ابن حنبلو  104ص ،12ج

مشابه همین مضمون در منابع حدیثی شیعی نیز آمده است با این تفاوت که در منابع شیعی این 

) مراد از فطرت در این 49.ص ،2: ج1413ابن بابویه، ...) ذکر نشده است (کَمَا تنُْتجَُ حیوانات (نظیر 

، 1404شود، اسلام و دین حق است (مجلسی، فرماید هر مولودي بر فطرت متولد مینقل که می

یعنی تسلیم شدن ) خطوط کلی دین همان اسلام، 192.ص ،1: ج1383؛ صدرالدین شیرازى، 56.ص

) و اسلام دین همه پیامبران 19(آل عمران،  إنَِّ الدِّینَ عِندَْ االلهِ الإِسْلامُاست:  خالصانه در برابر خدا

کردند و خطوط کلی دین که مجموعه معارف اولیه و قوانین عامه است که مردم را به آن دعوت می

اسلام است (جوادي  الهی باشد، فطري و ثابت است. پس راه مطلوب فطري براي رسیدن به هدف،

). روشن است که مراد از اسلام این نیست که در همه اعصار 154 -146ص ص.، 74، ص1376آملی، 

خوانده شده و یا در میان مردم به این نام شهرت داشته » اسلام«ي گذشته دین خدا با نام هازمانو 

و  ستا» اسلام«ن، لفظ است، بلکه منظور این است که بهترین واژه براي شناخت حقیقت ماهیت دی
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و نیل به  همه دستورات و فرامین الهی در جهت هدایت بشر به سوي تسلیم شدن در برابر خدا

  ).180.ص ،2: ج1384(مطهري،  ستسعادت ابدي ا

اصل کلی و مورد قبول پژوهشگران مسلمان اینکه، نخست خداپرستی در میان بشر بوده و شرك و 

 ،4: ج1384ده است و به عبارتی شرك امر عارضی است (مطهري، پرستی در مرحله بعد پیدا شبت

). از اسباب انحراف از توحید و اسلام، والدین فرزندان هستند که در نقل فوق به آن اشاره 510.ص

است به این معنا که مجوسیت را به او » یمجِّسَانِهِ«شده است. واژه مرتبط با بحث در این حدیث 

). بر اساس این حدیث، هر مولودي بر فطرت توحیدي 317.ص ،10: ج1421 دهند (ازهري،تعلیم می

شوند شود ولی پدر و مادر سبب گرایش فرزندان به یهودیت، مسیحیت و مجوسیت میاسلام متولد می

عنوان نمونه یهودیان به سبب که هر سه دین به نحوي از فطرت توحیدي انحراف گرفتند؛ به

رت عزیر(ع) براي خدا، مسیحیان به سبب قول به تثلیث و اتخاذ حضرت پرستی و فرزندي حضگوساله

عنوان دو اله و مجوس به سبب شرك در خالقیت فرزندانشان را از فطرت پاك عیسی(ع) و مادرش به

هاي شیطان را، مشارکت در برابر حق، منحرف کردند. در سوره اسراء یکی از نقشتوحیدي و تسلیم 

). مفسران مصادیق فراوانی 64(اسراء،  وشَارِکْهمُْ فیِ الأَمْوالِ وَالأَوْلادِداند: آدم میدر اموال و اولاد بنی

اند از جمله کشاندن فرزندان پاك و الهی و براي مشارکت شیطان در اموال و فرزندان برشمرده

در  ندست پدران و مادران نیز از مصادیق مشارکت شیطا توحیدي فطرت به کفر و شرك و الحاد به

  اند.فرزندان دانسته

شاهد تاریخی حدیث فوق اینکه در بخشی از نامۀ پیامبر اکرم(ص) به مردم بحرین براي دعوت به 

پیامبر دستور  )100.ص ،1: ج1428، (ابن زنجویه وَ عَلَیْکمُ ألََّا تمُجَِّسُوا أولادکماسلام آمده است: 

  دادند که فرزندانتان را مجوسی نکنید.

  مجوس با مسلمانانتعامل  -6

دهنده تعامل و برخورد مسلمانان با مجوس هایی وجود دارد که نشاندر منابع حدیثی اهل سنت نقل

بوده است. این امر سبب شده بود که درباره نحوة رفتار و حکم تعامل با مجوس از پیامبر گرامی اسلام 

روري است که مقصود از ذکر این (ص) روایت نقل کنند. پیش از ورود به بحث، یادآوري این نکته ض

روایات، ارائۀ دیدگاه مذاهب فقهی اهل سنت و نشان دادن حکم فقهی نیست. استنباط حکم شرعی 
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گیرد. در اینجا از این منظر از این روایات، به تفصیل در کتب فقهی مورد کنکاش و بررسی قرار می

  بودند. عناوین این بخش عبارتند از: به روایات توجه شده است که مجوس با مسلمانان در ارتباط 

  

  ساقی شدن فرد مجوسی براي مسلمان -6-1

باب خوردن در ظرف نقرة اندود شده، این » بَابُ الْأَکْلِ فیِ إنِاَءٍ مُفضََّضٍ «در صحیح بخاري در ذیل 

قَالَ: سَمِعْتُ مجَُاهِدًا یَقُولُ: حَدَّثَنِی عَبدُْ چنین آمده است: حَدَّثَنَا أبَُو نُعَیمٍْ حَدَّثَنَا سَیْفُ بْنُ أبَیِ سُلَیْمَانَ 

هِ رَمَاهُ ، فَلَمَّا وضََعَ الْقدََحَ فیِ یَدِالرَّحمَْنِ بْنُ أبَیِ لَیلَْى: أَنَّهمُْ کَانُوا عنِدَْ حذَُیْفَۀَ، فاَسْتَسْقىَ، فَسقَاَهُ مجَُوسیٌِ 

رَّةٍ وَ لاَ مرََّتیَْنِ، کَأنََّهُ یَقُولُ: لمَْ أَفعَْلْ هذََا وَ لَکنِِّی سمَِعْتُ النَّبیَِّ یَقُولُ: لاَ بِهِ، وَ قاَلَ: لَوْ لاَ أَنِّی نَهیَتُْهُ غَیرَْ مَ

فیِ  نَّهَا لَهُمْهَا فَإِتَلْبسَوُا الْحَرِیرَ وَ لَا الدِّیبَاجَ، وَ لَا تَشرْبَُوا فِی آنِیَۀِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّۀِ، وَ لَا تَأْکُلُوا فیِ صِحَافِ

 ).35.ص ،9: ج1410الدُّنْیَا وَ لَنَا فیِ الْآخِرَةِ (بخاري، 

حدیث درباره ظرفی است که نقره اندود شده است. حذیفه که از اصحاب پیامبر گرامی اسلام(ص) 

است، طلب آب کرد. فرد مجوسی آب را در ظرف نقرة اندود شده به او داد. حذیفه آن ظرف را به 

د که اگر نبود که چندین بار از این کار نهی شده بودم این کار را انجام زمین انداخت و عرض کر

  دادم ولی از پیامبر(ص) شنیدم که در ظرف طلا و نقره نیاشامید و نخورید.نمی

این حدیث در صحیح مسلم با کمی تفاوت و حذف برخی عبارات نقل شده است: حدََّثَنَا محَُمَّدُ بْنُ 

یْرٍ. حدََّثَناَ أبَیِ. حَدَّثنَاَ سَیْفٌ. قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً یقَوُلُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمنَِ بنَْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ نُمَ

 هُفیِ إنَِاءٍ منِْ فضَِّۀٍ. فَقاَلَ: إنِِّی سمَِعتُْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّ لَیْلىَ قاَلَ: اسْتَسْقَى حذَُیْفَۀُ. فسََقَاهُ مَجُوسِیٌ

لاَ تلَبَْسُوا الحَْرِیرَ وَ لاَ الدِّیباَجَ. وَ لاَ تَشْربَُوا فیِ آنِیۀَِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّۀِ. وَ لاَ تَأکُْلُوا فیِ «علََیْهِ وَ سَلَّمَ یقَوُلُ 

. براي مشاهدة حکم فقهی آن، ر.ك: 1638.ص ،3: ج1412(مسلم، » صِحَافِهَا فَإِنَّهاَ لَهُمْ فیِ الدُّنْیَا

  ).17-14ص. ص ،2: جتاجزیري، بی

   استفاده از ظروف مجوس -6-2

 بْدِ اللَّهِ بنِْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حدََّثَنیِ أَبِی، حَدَّثنََا حَبِیبٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِیهِ، عنَْ عَ

النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لیِ کِلاَبًا مُکَلَّبَۀً، عَمْرٍو: أنََّ أبَاَ ثعَْلَبۀََ الخُْشَنیَِّ أَتَى 

طُرِرْتمُْ إِذَا اضْ  "إِذاَ اضْطُرِرنَا إلَِیهَْا؟ قاَلَ: فأََفْتنِیِ فِی صَیْدِهَا؟... قَالَ: یَا رسَُولَ اللَّهِ، أَفْتنَِا فِی آنِیَۀِ الْمَجُوسِ

 ).335.ص ،11: ج1416(ابن حنبل،  "إِلَیْهاَ فاَغْسِلُوهاَ بِالمْاَءِ، واَطْبُخُوا فِیهاَ
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شبیه همین مضمون فوق در سنن ابی داوود و سنن ترمذي از اباثعلبه دربارة ظروف مجوس نقل شده 

 ).1246.ص ،3: ج1420؛ أبوداود،478.ص ،3: ج1419است (ترمذي، 

پرسد که اگر شخص مسلمان مضطر شد اباثعلبه از پیامبر(ص) می مضمون هرسه نقل این است که

که از ظروف مجوس استفاده کند حکم آن چیست؟ پیامبر(ص) فرمود در صورت اضطرار ظرف را با 

  آب بشوید سپس در آن بخورد یا بیاشامد یا در آن ظرف طبخ غذا کند.

  هاي مجوس است:پرسش دیگر از پیامبر(ص) حکم استفاده از دیگ

قِلاَبَۀَ،  یُّوبَ، عنَْ أبَِیحَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِیُّ، حدََّثنَاَ أَبُو قُتیَْبَۀَ سَلمُْ بْنُ قُتَیْبَۀَ، حَدَّثَنَا شُعْبَۀُ، عَنْ أَ

أَنْقُوهاَ «، فقَاَلَ: عَنْ قُدُورِ المَْجُوسِ عَنْ أبَِی ثعَْلَبَۀَ الخُْشَنِیِّ، قَالَ: سُئِلَ رسَُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علََیْهِ وَ سَلَّمَ

 ).41.، ص4و ج 533.، ص3، ج1419وَ نَهىَ عنَْ کُلِّ سَبُعٍ وَ ذِي نَابٍ (ترمذي، » غَسْلاً وَ اطْبُخُوا فیِهَا

و به معناي دیگ است که در سوره سبأ این واژه به کار رفته است: یَعْملَوُنَ » قِدر«جمع » قدور«واژه 

، 1412) (راغب اصفهانی، 13ا یشَاءُ مِنْ مَحاریبَ وَ تمَاثیلَ وَ جِفانٍ کَالْجَوابِ وَ قُدُورٍ راسِیاتٍ (سبأ، لَهُ م

شود. حضرت هاي مجوس پرسیده می). در این حدیث از پیامبر(ص) حکم استفاده از دیگ660.ص

  فرماید آنها را باشستن پاك کنید و سپس در آن غذا طبخ کنید.می

  نماز خواندن بدون ستره -6-3

، ى، عَنْ عکِْرِمَۀَحَدَّثَنَا محَُمَّدُ بْنُ إِسمَْاعِیلَ مَولْىَ بنَیِ هَاشمٍِ الْبَصْريُِّ، حَدَّثَناَ مُعَاذٌ، حدََّثنَاَ هِشَامٌ، عنَْ یحَْیَ

إِذَا صَلَّى أَحدَُکُمْ إِلَى غیَرِْ «سَلَّمَ قَالَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علََیْهِ وَ  -قَالَ: أحَْسَبُهُ -عَنْ ابْنِ عبََّاسٍ

، وَ الْمَرْأَةُ، وَ یُجْزئُِ عَنهُْ إِذَا سُتْرَةٍ فَإنَِّهُ یَقْطعَُ صَلَاتَهُ الکَْلْبُ، وَ الْحِمَارُ، وَ الخِْنْزِیرُ، وَ الْیَهُودِيُّ، وَ المْجَُوسِیُ

 )325.ص،1: ج1420(أبوداود، » رٍمَرُّوا بَیْنَ یدََیْهِ عَلىَ قذَْفَۀٍ بِحَجَ

کنم از رسول خداست که فرمود هرگاه یکی از شما نماز بدون ستره خواند گوید فکر میابن عباس می

کند؛ یعنی اگر یکی از اینها در مقابل نمازش را سگ و خر و خوك و یهودي و مجوسی و زن باطل می

شود. ستره یعنی آنچه ماز شخص باطل مینمازگرار عبور کند و آن شخص ستره در جلویش نباشد ن

که نمازگزار در مقابل خود می گذارد مانند کرسی، عصا و حتی دیواري که مقابل نمازگرار باشد ستره 

شود. در فقه اهل سنت این بحث مطرح شده که مرور کردن در مقابل نمازگزار حرام محسوب می

در جایی اقامه کند که مردم در مقابل او مرور است؛ همچنانکه حرام است بر نمازگزار که نمازش را 

کنند بدین صورت که در مکانی که مرور مردم در آنجا زیاد است، بدون ستره نماز بخواند. البته می
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در تعیین مقداري که حرام است افراد از مقابل نمازگزار عبور کنند بین مذاهب فقهی اهل سنت 

  ). 191.ص ،1: جتاري، بیاختلاف است (براي آگاهی بیشتر، ر.ك: جزی

  يریگجهینت

مجموع احادیثی که از پیامبر گرامی اسلام(ص) و نیز سه حدیثی که از امیرالمؤمنین علی(ع) و امام 

صادق(ع) در نوشتار در توصیف باورها و کردارهاي مجوس جمع آوري شده در شش عنوان کلی و 

جاي داده است. این عناوین کلی و جزئی  عنوان کلی ششم نیز خود سه عنوان جزئی را در ذیل خود

برخی نظیر نسبت مجوس و قدریه یا مجوسی شدن فرزندان، ناظر به مباحث اعتقادي بود؛ برخی 

عناوین حدیثی همچون تراشیدن ریش و بلند کردن سبیل، بازي با شطرنج به آداب و رسوم مجوس 

عنوان کلی تعامل مجوس با مسلمانان اشاره داشت؛ احادیثی نیز در موضوعات فقهی بود که در ذیل 

ذکر شد، مانند ساقی شدن شخص مجوسی براي مسلمان، استفاده از ظروف مجوس، نماز خواندن 

بدون ستره. یک عنوان کلی مهم دیگر حدیثی، گرفتن جزیه از مجوس بود که در احادیث بیشتري 

د که مجوس اهل کتاب هستند؛ شورا به خود اختصاص داده بود. از اخذ جزیه از مجوس، فهمیده می

 شود که مجوس پیامبرشود. همچنین این نکته ضمنی فهمیده میزیرا از اهل کتاب جزیه گرفته می

و کتاب آسمانی داشتند؛ هرچند نام پیامبر و کتاب آسمانی مجوس در این احادیث ذکر نشده است. 

یامبران در قرآن و روایات ذکر نشده این عدم ذکر نام، موضوعیتی هم ندارد؛ زیرا نام و قصۀ بیشتر پ

است. نکته بسیار مهم اینکه در هیچ حدیثی، از زرتشت، کتاب و آیین وي نام برده نشد و احادیث 

دهد. از میان موضوعات حدیثی، نوشتار ناظر به زرتشتیان است و نسبتی را به دین مجوس نمی

ین انگاري، امکان تطبیق با مضامدوگانهعناوین تراشیدن ریش و بلند کردن سبیل، شطرنج، قدریه و 

  .منابع زرتشتی داشت که این مقایسه صورت گرفت

 منابع

  .دار التاج بیروت، ،مصنف ابن أبی شیبۀ ق).1409( عبد االله بن محمد ،ابن ابی شیبه

  .دارصادر ،بیروت ،فی التاریخالکامل م). 1965ابن اثیر، عزالدین (

تحقیق و تصحیح محمود  ،النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر). 1367محمد (بن ابن اثیر جزري، مبارك 

   .مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیانقم،  ).4اپچ(محمد طناحی، 
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ر اکبر غفاري، قم، دفتعلیتحقیق و تصحیح  ،من لایحضره الفقیهق). 1413( ابن بابویه، محمد بن علی

  انتشارات اسلامی. 

تحقیق محمد عبدالقادر عطا  ،المنتظم فى تاریخ الأمم و الملوكق). 1412عبدالرحمن ( ،جوزى ابن

  .الکتب العلمیۀ دار ،و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت

فتح الباري شرح صحیح الامام ابی عبداالله محمد بن ). 1424ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی (

  ریه.، بیروت، المکتبه العصاسماعیل البخاري

   .مؤسسۀ الرسالۀبیروت، ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ق).1416( ابن حنبل، احمد بن محمد

 ،بیروت، )2اپچ(تحقیق خلیل شحادة،  ،خلدونتاریخ ابنق). 1408( عبدالرحمنابن خلدون، 

  .دارالفکر

للبحوث و مرکز الملک فیصل بیروت،  ،الأموال لابن زنجویه. ق)1428( حمید بن مخلد ،ابن زنجویه

  .الدراسات الإسلامیۀ

تحقیق و تصحیح عبدالحمید  المحکم و المحیط الاعظم،ق). 1421( اسماعیلبن ابن سیده، على 

 بیروت، دارالکتب العلمیه.هنداوي، 

   .دارالفکر ،بیروت ه،البدایۀ و النهایق). 1407( عمر بن اسماعیلابن کثیر، 

  .دار الجیل بیروت،ه، إبن ماجسنن  ق).1418( محمد بن یزید ،ابن ماجه

  دار الحدیث. قاهره، سنن أبی داود، ق).1420( ابوداود، سلیمان بن اشعث

  دار الفکر. بیروت، ،الأموال. ق)1408( قاسم بن سلام ،ابوعبید

  دار احیاء التراث العربی. ، بیروت ،تهذیب اللغه ق).1421احمد (بن ازهرى، محمد 

 نا. بمبئی، بی ،روایات داراب هرمزدیار). م1922(اون والا، مانک رستم 

الإنصاف فیما یجب اعتقاده، لایجوز اعتقاده، لایجوز الجهل ق). 1425الطیّب (بن باقلانى، ابوبکر محمد 

  دارالکتب العلمیه. بیروت،  ،به

وزارة جمهوریۀ مصر العربیۀ، مصر،  ).2اپچ(، صحیح البخاري ق).1410( بخارى، محمد بن اسماعیل

 ه.الاوقاف، المجلس الاعلى للشئون الاسلامیۀ، لجنۀ إحیاء کتب السن

 هرمس.  ،ترجمۀ هایده مشایخ، تهران ،ایرانیان عصر باستان). 1390بروسیوس، ماریا (

  .و مکتبۀ الهلال دار ،بیروت ،فتوح البلدانم). 1988( یحیى بن أبوالحسن أحمد ،بلاذرى
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تهران،  ).12اپچ (ترجمۀ عسکر بهرامی،ها و آداب دینی آنها، زرتشتیان باور). 1391بویس، مري (

 ققنوس. 

 مرکز دایرة ،تهران ).2اپچ(ترجمۀ شیما جعفري،  ،منابع مکتوب دین زردشتی). 1393( بویس، مري

 المعارف بزرگ اسلامی. 

  الاقصی.دار پاکستان،  ،معرفۀ السنن و الآثار ق).1412( احمد بن حسین ،بیهقی

  ه.دار الکتب العلمی ، بیروت،شعب الإیمان. ق)1421( احمد بن حسین ،بیهقی

 دار الحدیث. قاهره،، الجامع الصحیح و هو سنن الترمذي ق).1419( ترمذى، محمد بن عیسى

الشریف  ،تحقیق و تعلیق عبدالرحمن عمیره، قم ،شرح المقاصدق). 1409(سعد الدین تفتازانی، 

   .الرضی

ترجمۀ سعید عریان،  ،هاي پهلويمتن). 1371جی ( آسانا، جاماسب جی دستور منوچهرجاماسب 

 تهران، کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران.

 . الشریف الرضیقم، ، تصحیح بدرالدین نعسانى ،شرح المواقف .ق)1325جرجانی، علی بن محمد (

  مصر، دارالکتاب العربی.، الفقه علی المذاهب الاربعهتا)، جزیري، عبدالرحمن (بی

 تهران، طهوري.  ،ثنویان در عهد باستان). 1384جلالی نائینی، سیدمحمدرضا (

  .پور، قم، اسراءمصطفی محمدرضا تنظیم و تحقیق ،قرآن در فطرت). 1376جوادي آملی، عبداالله (

  ، تهران، تراث.شایست و ناشایست دین زرتشت). 1398حاجتی شورکی، سیدمحمد (

 ترجمۀ مهرداد بهار، تهران، توس.  ،بندهش). 1380دادگی، فرنبغ (

  دار المغنی.ریاض،  مسند الدارمی المعروف ب: (سنن الدارمی)، ق).1421(دارمى، عبداالله 

 فر، تهران، ققنوس. ترجمۀ مرتضی ثاقب ،شاهنشاهی ساسانی). 1383دریایی، تورج (

ترجمۀ  ،تاکنونترین زمان سی زرتشتی از باستانیخداشنا). 1377دهالا، مانک جی نوشیروان جی (

 رستم شهزادي، تهران، فروهر. 

 تهران، دانشگاه تهران.  ).2اپچ( ،لغت نامه). 1377اکبر (دهخدا، علی

تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات دینکرد هفتم، ). 1389( ]مترجم[محمدتقی  ،راشد محصل

 فرهنگی. 

 بیروت، دارالقلم.  ،مفردات ألفاظ القرآنق). 1412( محمدبن  راغب اصفهانى، حسین
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 تهران، علمی.  ،دینکرد چهارم). 1393( ]مترجم[رضایی، مریم 

 ، تهران، فروهر.ادبیات سنتی زرتشتی: زرتشت و گشتاسب). 1353رضی، هاشم (

 تهران، معین.  ).2اپچ(ترجمۀ ژاله آموزگار،  ،نامهارداویراف). 1382ژینیو، فیلیپ (

المرکز العالمی قم،  ).3اپچ(، الإلهیات على هدى الکتاب و السنۀ و العقلق). 1412سبحانی، جعفر (

   .للدراسات الإسلامیۀ

  .غراس ، کویت،مسند الشافعی ).1425( محمد بن ادریس ،شافعی

ترجمۀ سیداحمدرضا قائم تحول ثنویت (تنوع آراي دینی در عصر ساسانی)، ). 1387شاکد، شائول (

  مقامی، تهران، ماهی. 

 نجف، مطبعه حیدریه.  ،جامع الاخبارتا). بن محمد (بی شعیري، محمد

 تهران، فروهر ،هاي اوزرتشت و آموزش). 1371(شهزادي، رستم 

تصحیح و تحقیق محمد خواجوى  ،شرح أصول الکافی). 1383صدرالدین شیرازي، محمد بن ابراهیم (

  .عابدي شاهرودي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگىو علی 

  .المجلس العلمی، بیروت، مصنف عبدالرزاق. ق)1403( عبدالرزاق بن همام ،صنعانی

 ی. اعلمبیروت،  ،المیزان فی تفسیرالقرآنق). 1417طباطبایی، سیدمحمدحسین (

 ،بیروت ).2اپچ( ،تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم ،تاریخ الطبري). 1387( طبري، محمد بن جریر

   .التراث دار

 ، تهران، برسم. 2ویراستکتاب سوم دینکرد، ). 1399( ]مترجم[فضیلت، فریدون 

ترجمۀ  ،وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان). 1374( سن، آرتور امانوئل کریستن

  تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  ).2اپچ(مجتبی مینوي، 

   .تحقیق عبدالحى حبیبى، تهران، دنیاى کتاب ،تاریخ گردیزى). 1363ضحاك ( بنگردیزي، عبدالحی 

مؤسسه زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال امارات، ، موطأ الإمام مالک ق).1425( مالک بن انس

  ه.الخیریۀ و الإنسانی

  . یالعربدار إحیاء التراث تصحیح جمعی از محققان، بیروت،  ،بحارالانوارق). 1403( محمدباقرمجلسی، 

سیدهاشم تحقیق و تصحیح  ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول). ق1404مجلسى، محمدباقر (

 دارالکتب الإسلامیه. تهران،  ).2اپچ(رسولى محلاتى، 
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تحقیق و تصحیح علی  ،من جواهر القاموستاج العروس ق). 1414محمد (بن  مرتضى زبیدى، محمد

  شیري، بیروت، دارالفکر

تهران،  ).3اپچ(تحقیق عبدالحسین نوایى،  ،تاریخ گزیده). 1364بکر (ابیبن  مستوفی، حمداالله

   .امیرکبیر

ابوالقاسم پاینده،  ۀترجم ،الجوهرمروج الذهب و معادن ). 1374حسین ( بنمسعودي، علی 

  .تهران، انتشارات علمى و فرهنگى).5اپچ(

 تصحیح محمدفؤاد عبدالباقی، مصر، دارالحدیث. صحیح مسلم،)، 1412مسلم بن حجاج (

 تهران، صدرا. ).7اپچ( مجموعه آثار استاد شهید مطهرى،). 1384مطهري، مرتضی (

  .امیرکبیرتهران،  ،فرهنگ فارسی). 1360( معین، محمد

تهران، ).2اپچ(ترجمۀ مهشید میرفخرایی،  ،فرهنگ کوچک زبان پهلوي). 1379مکنزي، دیوید نیل (

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

  .خوارزمیتهران،  ،تنسر به گشنسب ۀنام). 1354مینوي، مجتبی (

دار الکتب العلمیۀ، منشورات محمدعلی  بیروت،، السنن الکبرى ق).1411( نسائى، احمد بن على

  .بیضون

علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه ، »هاها و اوصاف آنزرتشتیان ایران: نام). «1381نمیرانیان، کتایون (

 .34ش ،شیراز

 ).2اپچ(ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی،  ،شناخت اساطیر ایران). 1371( هینلز، جان راسل

 تهران، چشمه. 

 صادر.  دار ،بیروت ).2اپچ( ،معجم البلدانم). 1995یاقوت حموي، شهاب الدین (

تهران، انتشارات علمى و ، 6چمحمدابراهیم آیتى،  ۀ، ترجمتاریخ یعقوبى). 1371یعقوبی، احمد (

   .فرهنگى


